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  هاي چهارگانه در منطق اسلامي سير تاريخي نسبت

  *زهرا موسوي سيده

  **مهناز اميرخاني

  چكيده
ميـان مفـاهيم    ةيا رابط ـ »نسب اربع«اي تاريخي به بحث پيرامون  اين مقاله از زاويه

سينايي نظير ارسطو و فارابي و همچنين    ـ ابن دانان بزرگ پيش منطق. پردازد كلي مي
بين مفاهيم كلي از حيث  »هاي چهارگانه نسبت«سينا به موضوع  الرئيس ابوعلي شيخ

غزالي نخستين فيلسوفي است كه اين موضـوع را  . اند نداشته انطباق تفطنيصدق و 
الدين  افضل. كند تباين مطرح مي ةعقلي، و بدون ذكر رابط در چهار نسبت به حصر

دانـان پـس از    نخسـتين منطـق   ،الدين ارموي به تبعيت از خونجي خونجي و سراج
به شكل كنوني آن و نيز نسبت بـين   هاي چهارگانه غزالي هستند كه موضوع نسبت

  .اند كردهرا تبيين  ها آن ضينقا
 دانــان منطــق ،ســينايي  ابــن پــيش دانــان منطــقمنطــق، نســب اربــع،  :هــا كليــدواژه

  .منطق ارموي، تاريخ خونجي،، غزالي ،سينايي  ابن پس
 

  مقدمه. 1
در منطـق  » نسبت بين مفاهيم از حيث مصـداق «يا » نسب اربع«بررسي سير تاريخي مبحث 

داناني كـه   دان يا منطق ن نخستين منطقكرد درآمدي است بر مشخص قديم يا ارسطويي پيش
هـاي   كنكاش تاريخي در آثار منطقي ارسطو و ابتكارات و نـوآوري . اند بحث بودهمبدع اين 

 يي كـه جا آناز . دشو از لوازم اين امر محسوب مي در منطق وي اسلامي ةدانان برجست منطق
                                                                                                 

  musavisz2002@yahoo.com )نويسندة مسئول( استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي *
  amirkhani@alzahra.ac.ir )س(  ستاديار دانشگاه الزهراا **
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 توان نموداري در يك نگاه كلي مي ،منطق ارسطويي بعدها جاي خود را به منطق سينوي داد
  :صورت زير ارائه داد  به تكاملي منطق ارسطوييـ  اساس سير تاريخي را بر

 ؛)pre-Avicennian logicians( ييسينا  ابنـ  دانان پيش منطق) الف
  ؛سينا  ابن) ب
  .)post-Avicennian logicians( ييسينا  ابنـ  دانان پس منطق) ج

 ـ سينا به  ابنآثار منطقي  ،خرأبندي كتب مت مطابق دسته و بندي در اين تقسيم نقطـة   ةمنزل
دانان برجسته پيش و پـس از او نيـز    شود و تأليفات منطق عطف اين پژوهش محسوب مي

  .گيرد يادشده مورد مداقه قرار مي ةئلخصوص مس در
  

  ييسينا    ـ ابن دانان پيش منطق .2
  ارسطو 1.2

 ايـن آثـار   ؛داردزيـادي   بسـيار آثار منطقي ، »معلم اول«ملقب به  ،)م پ 322 -  384( رسطوا
  ):100 -  9 /1: 1984بدوي، ( اند مباحثاين دربردارندة 

جـوهر، كـم، كيـف،    (پيرامون صفات كلي موجودات از حيث منطقـي  : »المقولات«. 1
  ؛)زمان، مكان، اضافه، وضع، ملك، فعل، انفعال

  ؛مشتمل بر بحث قضايا: »العباره«. 2
  ؛بحثي در قياس: »الاولي التحليلات«. 3
  ؛در باب برهان: »ةالثاني التحليلات«. 4
  ؛)المحتملة الحجج(يقيني  هاي غير استدلال: »ةالجدلي المواضع«. 5
  .مغالطاتپيرامون : »ةالسوفسطائي المغالطات«. 6

» صدق و انطباق حيث از مفاهيمنسبت بين «هاي چهارگانه  كه موضوع نسبت جا آناز 
جـو و  و مورد جسـت  پاي آن را در مبحث الفاظ لازم است رد ،)72: 1364شهابي، ( است

شـود كـه وي دو بخـش از     مـي  روشـن با كنكاشي در آثار منطقي ارسـطو  . مداقه قرار داد
  ؛دهد مي اختصاص الفاظ و اسما بحث به جمالا را به فوق گانة ششهاي  بخش

 ـ المحمـول  محمول«عنوان با  نخستمورد   مقـولات در كتـاب  » الانـواع  و الاجنـاس  ـ
: الاسـم  فـي «ذيل عنـوان   ةالعبارو مورد دوم در كتاب ) 15 -  5 /1: 1948ارسطو، ( ارغنون

يـك از ايـن دو    ولي در هـيچ  مطرح شده است) 61 -  60: همان(» المركبه و البسيطهالاسماء 
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به ميـان   سخني مبحث در باب نسب اربع و حتي ارتباط ميان دو مفهوم از جهت مصداقي
) 5: همـان (» بعض تحت مرتبا بعضها ليس التي المختلفة الاجناس«البته عبـارت  . نيامده است

 و ،اندراج و اشتمال بين مفـاهيم  ةكند كه وي به رابط در بحث اجناس و انواع مشخص مي
  .متفطن بوده است ،نه مصاديق

  
  فارابي 2.2

سينايي و    ابن  ـ  پيشي بزرگ اسلام فيلسوف ،)ق  339 -  270(محمد الفارابي   بن  محمدابونصر 
شـروح او بـر آثـار و تأليفـات      سبب اهميت فارابي به. شود محسوب ميپدر منطق اسلامي 
هـاي   وي تمام كتـاب . ملقب شده است» معلم ثاني«ها به  دليل همين شرح  ارسطوست و به

دقيـق و   يهـا را بـا زبـان    هـاي آن  و غموض و پيچيدگي داده بسط و منطقي ارسطو را شرح
 .صحيح توضيح داده است

مفاهيم كلي كه محمول واقـع   در بحث )ايساغوجي( المنطقياتكتاب  فارابي در مدخل
 هـا و نيـز بـه    و مشتقات آن» خصوص«و » عموم«اصطلاحات  از) كليات خمس( شوند مي

در اين مبحث، مفاهيم كلي كه بر . استفاده كرده است» تساوي«طور غير مستقيم از اصطلاح  
 دارنـد؛  تغاير ديگر يك با خصوص و عموم جهتشوند گاهي از  شخص واحدي حمل مي

 حيـوان  از اخـص  انسـان  حالـت  اين در كه شوند مي حمل زيد بر كه حيواني و انسان مثل
  ).29/ 1 :1410فارابي، ( شود مي محسوب
رود، اما روشن است  شمار مي يات خمس از مباحث مفهومي منطق ارسطويي بهكل بحث

  .نيز نظر داشته است» مصاديق«دانستن انسان از حيوان به  كه فارابي با اخص
لحـاظ معنـايي     كند كه جنس همراه با فصل خود بـه  فارابي در جاي ديگر نيز اشاره مي

و معنـاي واحـد   ) افراد يـك نـوع  (واحد  يءش تواند مساوي با اسمي باشد كه همگي بر مي
اسـت  » انسان«لحاظ معنايي مساوي با   كه به» حيوان ناطق«؛ مثل )33 :همان(كنند  دلالت مي

اين بدان معناست كه فارابي گرچه . كنند سان صدق مي يك هر دو بر افراد انسان با معناييو 
گويـد   كـه مـي   جـا  آنخود اذعان دارد، امـا در  » جنس و فصل«با » نوع«به تساوي مفهومي 

عبـارت    بـه . ، به مصاديق نيز توجه داشـته اسـت  )همان( »... واحد شيء علي جميعاً فيدلان«
گـري   آيد، درواقع به خاصيت حكايت دلالت مفهوم بر شيء به ميان مي ديگر وقتي بحث از

  .مفاهيم از مصاديق اشاره شده است
لحـاظ    از نسبت ميان مفاهيم بـه  هايي گهرگرفت كه گرچه جه نتي توان مي تفاصيلاين با 
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هـاي   پيرامـون نسـبت   خورد، اما مبحث مسـتقلي  هاي فارابي به چشم مي مصداقي در نوشته
  .شود چهارگانه بين مفاهيم از حيث صدق و انطباق يافت نمي

  
  سينا  ابن. 3

ويـژه   و به... فلسفه، طب، تفسير،  ،گوناگون در علوم) ق  428 -  374(سينا   الرئيس ابوعلي شيخ
 جملـه  از الشـفا كتـاب  . جـاي گذاشـته اسـت    مندي از خود بـر  منطق كلاسيك، آثار ارزش

زمـان،  آن  فةو تمـام ابـواب فلس ـ  نگاشته شده است جزء هجده هاي وي است كه در  كتاب
 قـدر  گران اثر از پيش كتاب اين. رديگ يم و الهيات را دربر طبيعيات، رياضيات،يعني منطق، 

آن را آخـرين   كـه غالبـاً   ،يهـات بالتن و الاشـارات و نيز پيش از  ستا شفا  خلاصة كه النجاة
ترين كتاب منطقي  و مفصل ترين مهم منطق شفا. نگاشته شده است ،دانند سينا مي   نوشتار ابن

 را ارغنـون منطق يعني مدخل منطق بـه همـراه هشـت قسـمت      ةگان نه اجزايوي است كه 
سهم عظيمي در تكميل، توضيح و تنظيم فصول و ابواب منطق ارسطو  اثر اين. شود يم شامل
  .است كرده ايفااي  نقش عمده آن، فوايدشناساندن منطق به مسلمانان و بيان و در  داشته
 اختصـاص  منطـق  بـه  هـا  آن از هـايي  بخـش  كه او مند ارزش و مهم هاي كتاب ديگر از
منطـق  «. اسـت  الحكمـة   عيـون و  المشرقين حكمة ،التنبيهات و الاشاراتهـاي   كتاب اند، يافته

 كه جداگانه در قاهره به چاپ رسـيده  است المشرقين  حكمةبخش منطقي كتاب  »المشرقين 
 رشـحاتي توان  كه مي شدآمد، مشخص  عمل بهاي كه در آثار فوق  با بررسي و مداقه. است

دوم از  ةدر مقال يل بحث كليات خمسذ شفا كتاب مدخلاز بحث نسبت ميان مفاهيم را در 
سينا در فصـل    ابن). 112 -  91 /1: تا بيسينا،   ابن( كردفصل مشاهده  فن اول در ضمن چهار

فصل  ةجنس را حاوي و شامل بالقو ،»الخمسة هذه بين المباينات و المشاركات في فصل« ،اول
بـه   ،»النـوع  و الجنس بين المباينة و المشاركة في فصل« ،؛ و در فصل دوم)93: همان(داند  مي

). 98: همـان (ورزد  شمول جنس نسبت به نوع و عدم شمول نوع نسبت به جنس تأكيد مي
يا مفهومي نوع نسبت به جنس نيز مـتفطن بـوده    در همين فصل به شمول معنايي همچنين

سينا در مباحث فوق هم به اندراج مصداقي و هم به   عبارت ديگر، ابن  به). 99: همان(است 
  .اندارج مفهومي توجه داشته است

به دو فصل متباين مثل  ،»الباقية المباينات و المشاركات في فصل« ،سينا در فصل سوم  ابن
و يـا در همـان   ) 104: همان(شوند  جمع نمي ديگر يك با كهكند  اشاره مي» مائت«و » ناطق«

وي . پـردازد  اي واحد مي ها بر مجموعه آن ةبالسويفصل به اشتراك فصل و خاصه در حمل 
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صل در همين ف). 105: همان(دارند  به كلي واحدي اشارهشود كه ضاحك و ناطق  متذكر مي
ها  گيرد و براي اثبات تساوي آن مورد بحث قرار مي) خاصه(مشاركت نوع و عرض خاص 

هـر  « ةمثـال بـا توجـه بـه دو قضـي     براي . شود به انعكاس اين دو، نسبت به هم استدلال مي
نوع (بايد نتيجه گرفت كه اين دو مفهوم » هر ضاحكي انسان است«و » ضاحك است انساني

نحو   بيان ديگر اگر بتوان دو مفهوم را به  و به) 107: همان(ند موضوعي واحد دار) و خاصه
  .شوند بار مي د آن دو مفهوم بر موضوع واحديكرديگر حمل  كلي بر يك

بر اندراج مفهـومي   علاوه ،»بعض مع الخمسة هذه بعض مناسبة في فصل« ،در فصل چهارم
برخي از كليات خمس نسبت به ديگري، به اندراج مصداقي برخي از اين مفاهيم نيز اشـاره  

تركيـب  «و به تساوي ) 110: همان(داند  اخص از جنس مي سينا فصل را مطلقاً  ابن. شود مي
  ).111: همان(قائل است » نوع«با » جنس و فصل

 ـئالر كه شيخ دهد  نشان ميمباحث فوق  دوم از فـن اول بـه روابطـي نظيـر      ةيس در مقال
و به ايـن نـوع    است ميان كليات خمس پرداخته انينمتباو يا متساويان، عام و خاص مطلق 

نسـبت   ،و صـدق و انطبـاق   از جهت مصـداقي  با اين حال، است ها نيز توجه داشته نسبت
بـه   اربـع  نسبيا  چهارگانه يها نسبتده و نامي از كرها را بيان ن و مصاديق آن ميان مفاهيم

 اشـارات سينا از جمله   ديگر آثار ابن بهتر  نحو و با نگاهي دقيق  همين  به. ميان نياورده است
و در اسـت  هاي چهارگانه از مباحث مورد توجه وي نبوده  كه مبحث نسبت شود روشن مي

هـا   آن اكثر اين تأليفات پس از طرح مباحث كلي و جزئي به كليات خمـس و نسـبت بـين   
بخش منطق آن را شرح امام فخر رازي كه  الحكمة عيونمثال در كتاب  رايب. پرداخته است

و تفـاوت كلـي بـا    ) 54: 1373، فخر رازي(است پس از تعريف مفاهيم كلي و جزئي  داده
 پـردازد  مـي  هـا  آن بين نسبت و خمس كليات مبحث به) 58: همان( واحد واحدكل، و كل 

  ).86 -  75: همان(
 نا،يس ـ  ابـن (نيز پس از تقسيم لفـظ بـه جزئـي و كلـي      التنبيهات و الاشاراتسينا در   ابن
به نسبت بـين مفـاهيم    ،شفاهمانند لذا و پردازد  مي به مباحث ذاتي و عرضي) 37/ 1: 1375

  1.توجه داشته است) 95 -  81: همان(در كليات خمس 
  

  ييسينا   ـ ابن دانان پس منطق. 4
 بيانعنوان با كتابي ، شاعراديب و  ،فيلسوف) ق 517د (اللوكري ابوالعباس فضل بن محمد 

 بيـان خـود  كتـاب   ةدر مقدم ـلوكري  .ه استكردليف أمنطق تة در زمين الصدق بضمان الحق
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 ،و فـارابي اسـت و مصـحح ايـن كتـاب      سـينا  ابنهاي  كند كه كتاب وي تلخيص كتاب مي
هاي ايـن دو اسـتاد اقتبـاس     نوشتهدرصد كتاب از  90كه  كند اذعان ميهم  ،ابراهيم ديباجي

قدر درخور توجه نيست كـه در   اصالت اين اثر آن لذا). 17 -  14: 1364 ،يلوكر( شده است
بحث نسب اربـع نيـز در آن   علاوه  به. هاي اصيل منطقي مورد مداقه قرار گيرد رديف كتاب
  .خورد به چشم نمي

  
  غزالي 1.4

سينا    به متكلم مخالف ابن) ق 505 -  450(فيلسوف بزرگ اسلامي متكلم و ابوحامد غزالي 
چون  يمسلمان ةو فلاسف يمقد يلسوفاندر رد ف كه وي ،ةالفلاسف تهافتكتاب . شهرت دارد

ايـن كتـاب در   . ، از منزلت بسزايي برخوردار استاست وشتهسينا ن   ابن فارابي و خصوصاً
 ةالفلاسـف  مقاصـد اي شد تا غزالـي بـه تـأليف     تحرير درآمد و مقدمه ةبه رشتق  488سال 

و به شـكل موضـوعي   فيلسوفان اختصاص دارد  يكتاب مذكور به شرح آرا. اهتمام ورزد
از ). 83 /2: 1984بـدوي،  ( اختصاص يافتـه اسـت   و الهيات ،به سه بخش منطق، طبيعيات

و  المنطـق  فـن  فـي  العلـم  معيـار هاي منطقي  خطي وي، كتابنسخة اثر مطبوع يا  42ميان 
 تهافـت كتـاب   ةغزالـي در مقدم ـ . نـد اي برخوردار از جايگاه ويـژه  المنطق في النظر محك

تهـذيب  «با هـدف   )35 -  33: 1990غزالي، (» المنطق في القول«با عنوان  را ، فصليالفلاسفة 
شـروع   ةيي كه اين مبحـث مقدم ـ جا آناز . گنجانده است) 32: همان(» هاي استدلال شيوه

 مختصـر و  ،شكلي كلي، گـذرا  موضوعات منطقي به همةشود،  مسائل فلسفي محسوب مي
و آشكار است كه سخني از روابط بين مفـاهيم كلـي از حيـث     دنگير ميمورد بررسي قرار 

  .صدق و انطباق به ميان نيامده است
ملكشـاهي،  ( تفتازاني المنطق تهذيب تفسير و ترجمهاستاد ملكشاهي در پانويس كتاب 

دانان متأخر اسـت و   هاي منطق بحث هجمل كه بحث نسب اربع از كند ميبيان ) 111: 1367
عطف اين مقاله نيـز   ةنقط. هاي قدما وجود ندارد معتقد است كه اين مبحث در كتاب ظاهراً

: دوم فـن «در  ،ستا زيسته سينا مي  يك سده پس از ابن غزالي كه. در همين نكته نهفته است
غزالـي،  (خـود   العلـم  معيـار از كتـاب  » بعض الي بعضها نسبة و الموجودة المعاني مفردات في

ديگـر بـه    ها با يـك  ، موجودات را به اعتبار نسبت آن»الخاص و العام«عنوان  با، )62: 2000
از . آورد نمـي به ميان  البته وي نامي از نسب اربع. ه استكردو متساوي تقسيم  ،اعم، اخص

  :شوند ديدگاه غزالي، موجودات به اعتبار تعين و عدم تعين به دو دسته تقسيم مي
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كـه اعيـان، اشـخاص يـا جزئيـات ناميـده        هسـتند دستة اول، موجودات شخصي معين 
و  ،؛ مانند زيد، عمرو، اين درخت، اين اسب، اين ستاره، ايـن سـفيدي  )66: همان(  شوند مي

ه است كه تعين هم بر اعراض و هم بـر جـواهر   كردن باب تصريح غزالي در اي. اين قدرت
  ).67: همان(شود  وارد مي
هـا كليـات و امـور عامـه اطـلاق       كه به آن اند متعين غير يامور يادوم، موجودات  ةدست

  ).67 -  66: همان(د؛ مانند انسان، اسب، درخت، طول و سفيدي شو مي
حقيقتـي از حقـايق ثابـت بـا     «و » با معنـايي ديگـر   معنايي از معاني موجود«روابط بين 
اعـم مـن   «و  ،»مساوي«، »اخص«، »اعم«: دكرتوان در چهار نسبت بيان  را مي» حقيقتي ديگر

تنها بـه   غزالي در تبيين چهار نسبت بين موجودات، نه). 66: همان(» وجه و اخص من وجه
دانـد و   ه را به حصـر عقلـي مـي   كند، بلكه اين تقسيمات چهارگان اي نمي نسبت تباين اشاره

 ةبندي به جاي مقايس ـ وي در اين تقسيم). همان( كند  وجود هرگونه نسبت ديگر را نفي مي
  ؛پردازد يك مفهوم و نسبت آن با مفهوم ديگر مي ةديگر به مقايس دو به دوي مفاهيم با يك

 بـا  را حيـوان  چه چنان و يابي مي حيوان از اخص را آن بسنجي، حيوان با را انسان چه چنان
 را آن بسـنجي،  حسـاس  بـا  را حيوان چه چنان و يابي مي انسان از اعم را آن بسنجي، انسان

 مـن  اعـم  را آن بسـنجي،  حيـوان  با را سفيد اگر و يابي مي اخص نه و اعم نه و آن مساوي
 ديگر سوي از و شود مي جمادات از برخي و كافور گچ، شامل زيرا. يابي مي حيوان از وجه
 دربـر  را حيوانات از برخي و پوست سياه كلاغ، چراكه يابي، مي آن از وجه من اخص را آن

  ).همان( گيرد نمي

سوي غزالي و بررسي سير تـاريخي آن روشـن    از شده مطرحبا اندكي مداقه در مباحث 
عبارت ديگر نسـبت ميـان     كه مبدع طرح نسبت ميان مفاهيم از حيث مصداق و به شود مي

  .اند كردهاي ن پيش از وي بدان اشاره ةدانان برجست و منطق استموجودات غزالي 
  
  باجه   ابن 2.4

فيلسـوف،  ) ق 533 -  483(باجـه      به ابن مشهور السرقسطي النجيبي الصائغ يحيي بن محمد
جهتي تحـت    وي از. دان اهل آندلس است دان، اخترشناس، اديب و موسيقي طبيب، رياضي

خود او نيز بر  .است غزالي تأثير پذيرفته يسوي ديگر از آرا  و از است تأثير ارسطو و فارابي
 است رشد و پس از آن بر اروپاي قرون وسطي تأثيرات زيادي داشته   طفيل و ابن   ابنانديشة 
  .جاي مانده است ليفات ارسطو و فارابي از وي برأهاي بسياري بر ت و شرح
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» مصنفات طيبـه «و  ،»تأليف اشراقيه«، »شروح ارسطو«آثار وي در سه موضوع اثر از  28
  ).73 -  71: 2009عفيفي، ( شود بندي مي دسته

دو كلـي از حيـث   هـاي ميـان    اي به بحث نسـبت  باجه نيز مانند متقدمين خود اشاره   ابن
كـه در انتهـاي    ،ايسـاغوجي خود در بـاب   منطقي تعاليقدر ا ام ،استها نداشته  مصاديق آن
لحـاظ    بـه  و مسـاوي  ،به روابطي مثل اعـم، اخـص   ،فارابي به چاپ رسيده است منطقيات

اعم و يا اخص  يا مساوي تواند شود كه عرض مي مي متذكر مثلاً .مفهومي اشاره كرده است
  ).105 /3: 1410فارابي، (از يك مفهوم باشد 

هاي محمول و تبيين حصـر عقلـي    كلي يدر احصا ايساغوجي برباجه در تعليق   ابن
وي همچنـين  ). 22 ،21: همان(كند  اشاره مي هاي اعم، اخص و تباين ها نيز به نسبت آن

 عرض مساوي«: پردازد هاي ميان كليات خمس نيز به ذكر برخي نسب مي در بيان نسبت
 و» عموم و خصوص ميان جنس و نوع ةرابط« ،»فصل مساوي نوع«، »مساوي نوع يا غير

 صـرفاً  باجـه  در زبـان ابـن   رفتـه كار روشـن اسـت كـه اصـطلاحات بـه     ). 38: همان... (
  2.هاي مفهومي ميان كليات را مورد بررسي قرار داده است تنسب

  
  سهلان ساوي   ابن 3.4
مشـهور بـه   ) ق 540 -  504(، قاضي و فيلسوف اهل سـاوه  الساوي سهلان بن عمر الدين زين
: 1994بيهقـي،  (تحريـر درآورده اسـت    ةچندين كتاب به فارسي و عربي به رشت الحق  لسان
 همند امام محمد عبـده از جمل ـ  با تعليقات و شروح ارزش المنطق في النصيرية البصائر). 114
در اين دو كتـاب  . است كردهتأليف  التبصرةبر  او در منطق است كه علاوه ةهاي ارزند كتاب

و پـس از آن  اسـت  اختصاص يافته » كلي و جزئي«در سير مباحث الفاظ، فصلي به مبحث 
مـورد بحـث قـرار    » نسبت اسما با معاني«و  ،»كليات خمس«، »عرضي«، »ذاتي«موضوعات 
اين كتاب كه در باب مفردات و مشتمل بـر دو فـن و ده    از »الاولي المقالة«در . گرفته است

هاي چهارگانه يا روابط ميان مفـاهيم كلـي از    به نسبت) 75 -  33: 1993ساوي، (ت فصل اس
  .حيث مصاديق اشاره نشده است

  
  رازي رفخ 4.4

ملقـب بـه امـام     الراينـي  البكـري  التميمـي  علـي  بن الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد
مـذهب متولـد ري    شـافعي العلـوم   جامعاز علماي ) ق 606 -  543(فخرالدين يا خطيب ري 
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اسـلامي، علـم    ةفلسـف و در است وي مفسري برجسته . كه اصل و نسبي قرشي دارداست 
از امام محمد متأثر فخر رازي در موارد زيادي . و تفسير صاحب تأليفاتي است ،كلام، منطق

بودن يا اسـتقلال علـم منطـق اذعـان       ذات  به  و نخستين كسي است كه به قائماست غزالي 
مباحث اسـتفاده   هاي خود با نوآوري و ابتكار از ترتيب موضوعي در تأليف كتابوي . دارد
هـا را بـه    و نتايج بحث توجه داشته است؛ بدين صورت كه كتاب مقدمات ترتببه ده و كر

ين شـروح  تـر  مهـم از . را به مسائل تقسيم كرده اسـت   ابواب و ابواب را به فصول و فصول
  .سيناست  ابن تنبيهات و اشاراتشرح بر منطقي وي، 

در ذيـل مباحـث كلـي و جزئـي، بـه بحـث        ،الملخص منطقفخرالدين رازي در كتاب 
وي هماننـد غزالـي نسـبت يـك     . پرداخته اسـت ) كلي(هاي ميان دو معقول  پيرامون نسبت

اخـص  : ديگر را در چهار رابطه منحصـر دانسـته اسـت   ) معقول(به مفهوم ) معقول(مفهوم 
اعـم مـن وجـه و    و ، )كه منظور همان تساوي اسـت (عم و نه اخص مطلق، اعم مطلق، نه ا

كند كه يـك   و تأكيد مي داند مياين روابط را ممكن  ةهمرازي تحقق  فخر. اخص من وجه
تواند از جهت واحد هم اعم مطلق و هم اخـص مطلـق از مفهـوم ديگـر باشـد       مفهوم نمي

و  اسـت سـان   يك با بيان غزالي دقيقاًالملخص  منطقشده در  نسب ذكر). 31: 1381رازي، (
  3.لحاظ نشده استهر دوي آنان  ةننسبت تباين در نسب چهارگا

  
  خونجي 5.4

از بزرگاني است كه در تـاريخ منطـق   ) ق 646 -  590(الدين خونجي   دان بزرگ افضل منطق
 الافكـار  غـوامض  عـن  الاسرار كشف ،وي ةو اثر برجستاست ـ عربي مغفول مانده  اسلامي

و  لمـوجز ادو اثـر مختصـر وي در علـم منطـق بـه نـام       . است گرفته قرارمورد توجه  تر كم
اما اثر بزرگ و درخـور توجـه   است دانان پيشين تأليف شده  اساس مباحث منطق بر الجمل

هايي در مباحـث منطقـي برخـوردار اسـت      تنها از ابتكارات و نوآوري نه ،الاسرار كشف، او
پـردازد   مـي  ،سـينا   ويژه ابـن  به ،تصحيح آراي پيشينيان خود يا نقد و ،بلكه به جرح و تعديل

  ).9 -  7: 1389خونجي، (
 ضمن، »الجزئي و الكلي في«با عنوان  الاسرار كشفخونجي در بخش سوم از فصل اول 

 جزئيـاتش،  بر كلي حمل در مواطات حمل معتبردانستن و جزئي و كلي تعريف به پرداختن
  :كند مي بررسي زير نحو به راهاي ميان دو كلي  نسبت ،و نه حمل اشتقاق

هرگاه مفهوم عامي تمام افراد مفهوم خـاص و همچنـين    :وجه  من وعام مطلق . 2 و 1
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» مـن وجـه  «گوينـد و در غيـر ايـن صـورت     » عام مطلق«بدان  افراد ديگري را شامل شود
  .شود ناميده مي

يعنـي هريـك    متساوي باشـند  خصوصچه دو مفهوم كلي در عموم و  چنان: تساوي .3
  .ميان آن دو مفهوم تساوي خواهد بود ةگيرد رابط تمام افراد ديگري را دربر

يك از مصاديق يك مفهوم كلي بـر مصـاديق ديگـري صـدق      هنگامي كه هيچ: تباين .4
  ).25 -  24: همان(ميان آن دو مفهوم تباين خواهد بود رابطة نكند 

و  ،»عـام مطلـق  «، »تبـاين « ،»تسـاوي « ةعناوين چهارگانشايان ذكر است كه خونجي از 
هاي چهارگانـه   و از عنوان نسب اربع يا نسبت برد مينحو حصر عقلي نام   به» عام من وجه«

بلكـه   ،هشـد اين بحث با عنواني مستقل در اين كتاب مطرح ن همچنين .استفاده نكرده است
  .گنجانده شده است» الجزئي و الكلي في«در ذيل بخش سوم از فصل اول تحت عنوان 

زمــاني نزديــك بــه هــم  زةدر بــا) ق 682 -  594(يي كــه خــونجي و ارمــوي جــا آناز 
رسد كه در طـرح بحـث نسـب اربـع، هريـك جداگانـه        نظر مي امر بهادي اند در ب زيسته مي

اند روشن  گران منطق به ثمر رسانده اما با تحقيقاتي كه پژوهش ،نظريات خود را بيان داشتند
كه خونجي  بر اين و علاوه است خونجي داشته يد كه ارموي آرايي بسيار شبيه به آراشو مي

ارمـوي   الانـوار  مطـالع عبـارت ديگـر     به. است وشتهنوي  الموجزشناخته، شرحي بر  را مي
 ).32 -  31 :همـان (اسـت  خونجي  الاسرار كشفو به احتمال زياد متأثر و مقتبس از  آشكارا

ي خاصـي را  أكه خونجي نخستين كسي بوده كه ر گفتكه بتوان با اطمينان  اينبا اين حال 
هـاي   خـونجي نسـبت   همانندارموي نيز ). 35 :همان( روشن نيست كاملاًمطرح كرده است 

و بـدون ذكـر عنـوان    ) 51 :تـا  بي ارموي،(چهارگانه بين مفاهيم را از حيث صدق و انطباق 
  .كند نسب اربع بررسي مي

خورد  به چشم نمي اصلاًپيرامون عنوان نسب اربع كه در كتب قدما  قابل توجه ةنكت
 ـ  مترجمان و شارحان سده و ظاهراً انـد برگرفتـه از    كـار بـرده   ههاي اخير و معاصـر آن را ب

 منحصرة الكليين بين النسب«: گويد است كه مي القواعد تحريردر كتاب عبارت قطب رازي 
» التبـاين  و ،وجـه  مـن  الخصـوص  و العمـوم  المطلـق،  الخصوص و العموم التساوي،: اربع في

 ).171: 1384رازي، (
 

  گيري نتيجه. 5
روابط ميان مفاهيم كلـي از  « واضع بحثماحصل اين بررسي در آثار بزرگان منطق پيرامون 
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بـار بـه تبيـين     بر اين يافته است كه امام محمد غزالي نخسـتين  مبتني» و انطباقصدق حيث 
كه چهار نسبت اعـم، اخـص،    پردازد و با وجود اين حيث مصداق مينسبت ميان مفاهيم از 

نسب اربع  عنوانشمارد به نسبت تباين و  و اعم من وجه و اخص من وجه را برمي ،مساوي
 ـهـاي   بدون ذكر عنوان فوق، همـان نسـبت   ،خونجي. كند اي نمي اشاره رايـج در   ةچهارگان
د كه وي نسـبت تبـاين را بـه ايـن مبحـث      رس نظر مي دارد و به هاي منطقي را بيان مي كتاب

هـاي اخيـر صـورت     اي توسط مترجمان و شـارحان سـده   گذاري اما چنين نام ،افزوده است
است كه بيان  كاتبي قزويني شمسية برالدين رازي  مقتبس از شرح قطب ظاهراًو  گرفته است

  .اربع في منحصرة الكليين بين النسب: كند مي
  

  نوشت پي
تحـت تـأثير اسـتادش بـوده      بسيار ليالتحصكتاب در نوشتن  سينا  ابنشاگرد ) ق 458 د(بهمنيار . 1

 سـينا   ابـن هاي  دليل موضوعات بخش منطق آن مطابقت زيادي با مباحث كتاب  همين  است و به
  .)1375بهمنيار، ( دارد و همانند وي به بحث نسب اربع نپرداخته است

را از منطـق ارسـطو    الحكمـة  يف المعتبرمباحث منطقي كتاب  )ق 560 -  470( بوالبركات بغداديا. 2
وي . دانـد  علوم رياضي مـي  ةاو منطق را در زمر. گيرد كند ولي در مقابل آن موضع مي اقتباس مي

پس از بيـان نسـبت الفـاظ بـا      الفاظ اختصاص دارد از جلد اول كه به مباحث »يالاول المقالة« در
در فصـل چهـارم مباحـث كليـات      ن،فصل دوم و سوم آمعاني خود و نسبت بين موجودات در 

  .)1357بغدادي، ( درواقع به نسب اربع توجهي ندارد كند و خمس را عنوان مي
فيلسـوف مشـهور اشـراقي اسـت كـه بـا عنايـت بـه          )ق 587 -  549( ديرالـدين سـهرو   شهاب. 3

 .فنون فلسفي اسـت هاي جامعي در علوم و  كتابلف ؤم ،و ابداعات خود سينا  ابنهايش از  هآموز
اختصار  هايي به بخش اللمحات و ،الاشراق حكمة ،حاتيالتلو ،المطارحات و المشارعهاي  در كتاب

 ـجزاز طرح مباحث كلي و  پس خود اسلاف همانندبه موضوعات منطقي اختصاص دارد و   ،يئ
  .دكن ميپردازد و نسب اربع را مطرح  به كليات خمس مي

 
  نابعم

 .النشر البلاغة :قم، 1 ج ،التنبيهات و الاشارات). 1375(سينا   ابن
 .القربي ذوي: قم ،1 ج ،الشفا ).تا يب( سينا  ابن

 .المصرية دارالكتب: قاهره ،1 ج بدوي، عبدالرحمان تقديم و تحقيق ،ارسطو منطق). 1948( ارسطو
 .نجفي كتبي: قم ،الانوار مطالع). تا بي( الدين سراج ارموي،
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، پژوهي منطق

  .النشر و للدراسات العربية الموسسة: بيروت ،2و  1ج  ،الفلسفة موسوعة ).1984( عبدالرحمان بدوي،
  .دكن درآباديح ،1 ج ،الحكمة يالمعتبر ف ).ق 1357(ابوالبركات  ،يبغداد
 .تهران دانشگاه: تهران ،ليالتحص ).1375( المرزبان  ابن ،اريبهمن

 .اللبناني دارالفكر: بيروت العجم، رفيق تعليق و تحقيق ،الحكمة صوان تتمة ).1994( ظهيرالدين بيهقي،
: تهـران  الرويهـب،  خالـد تقـديم و تحقيـق    ،الافكار غوامض عن الاسرار كشف .)1389( الدين افضل خونجي،

 .ايران فلسفةحكمت و  پژوهشي مؤسسة
 .الصادق مؤسسة: تهران ،الحكمة عيون شرح ).1373( فخرالدين امام رازي،
: تهـران  نـژاد،  اصـغري  آدينـه  و قراملكيفرامرز  احد تصحيح ،الملخص منطق). 1381( الدين قطب رازي،

 ).ع( صادقدانشگاه امام 
 .بيدار: قم بيدارفر، محسن تصحيح ،المنطقية القواعد تحرير). 1384( الدين   قطب رازي،

  .اللبناني دارالفكر: بيروت جم،رفيق الع تعليق و ضبط تقديم، ،النصيرية البصائر ).1993(سهلان   ناب الساوي،
 .فروشي خيام كتاب: ، تهرانرهبر خرد .)1364(شهابي، محمود 
 .مكتبة الثقافة الدينية: هقاهر، الفلسفية آراءباجة و   ابن ).2009(عفيفي، زينب 

  .دارالمشرق :، بيروتالفلاسفة تهافت). 1990(غزالي، ابوحامد 
 .الهلال مكتبة: بيروت ملحم، بو عليشرح و تطبيق و  مقدمه، المنطق فن في العلم معيار .)2000(غزالي، ابوحامد 

  .مرعشي االله آية ةخان كتاب: ، قم3و  1ج پژوه،  تحقيق محمدتقي دانش به ، تالمنطقيا .)ق 1410(فارابي 
 .اميركبير :تهران ،يباجيد ميابراه هيعل قدم و حققه ،الصدق بضمان الحق انيب .)1364( ابوالعباس ،لوكري

 .دانشگاه تهران: ، تهرانترجمه و تفسير تهذيب المنطق ).1367(ملكشاهي، حسن 


